
  

  

  دين فطري، فطرت ديني

  )����(منشأ دين و گرايش به آن از ديدگاه استاد مطهري

∗محمدمهدي گرجيان
 

  *∗مجتبي افشارپور

  چكيده

شناسـي و فلسـفه ديـن مطـرح اسـت، مسـئله منشـأ ديـن و          ترين مسائلي كه امروزه در كلام جديد، دين يكي از مهم
هاي اساسـي فلسـفه ديـن و علـوم      پرسش از نخستين پرسشچگونگي پيدايش آن است. با توجه به اين نكته كه اين 

شـده  ن مطـرح  آحقيقت دين و ماهيت فـرا طبيعـي   و از جمله مسائلي است که نزد مخالفان وحدت  بودهمرتبط به آن 
  .دشو دوچندان مي، اهميت اين بحث است

ر چند اين بحث امروزه هبه نظر نگارنده، پاسخ اين پرسش در حكمت و كلام اسلامي به خوبي تبيين شده است. 
راهـي بـراي آن    پيشـين شود، اما برخي متكلمان مسلمان با استفاده از منابع كلامـي   در مباحث كلام جديد مطرح مي

تمـام ابعـاد   توجه به هايي كه با  از بهترين پاسخاند.  وجو كرده هاي آن را در كلام قديم اسلامي جست اند و ريشه يافته
است. در اين نوشتار سعي نگارنده بـر ايـن    �اده شده است، پاسخ استاد مرتضي مطهريمسائل ديني به اين پرسش د

كـرده، گـرد آورد و    هاي استاد را كه به بحث منشأ دين مرتبط بوده و در فهم نظر نهايي ايشان كمك مي است كه نظريه
را در اين زمينـه بيابـد. عنـاويني كـه      گونگونابيانات ايشان در آثار  ميانمقدمات و نتايج آنها را تبيين كند و نيز ارتباط 

  اند برگرفته از خود عبارات استاد هستند. انتخاب شده

  ها كليدواژه
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  مقدمه

دات مـذهبي در انسـان   منشأ دين و گرايش به مذهب چيست؟ چه عـواملي باعـث پيـدايش اعتقـا    
  شوند؟ مي

مند باشد، با پايان يافتن آن عامل، ديـن نيـز از جامعـه انسـاني      اگر منشأ پيدايش دين امري زمان
بندد اما اگر عامل آن امري جاودانه باشد، دين نيز به تبع آن هميشگي و فراتـر از زمـان و    رخت بر مي

  مكان خواهد بود.
كـرده   جلـب پژوهان را به خود  است كه از ديرباز ذهن دين هايي ترين پرسش اين مسئله از مهم

توان گفت اهميت اين  باره مطرح شده است. مي در اين گوناگونيهاي  است و تا اين زمان نيز نظريه
پاسخ آن با بحث قلمرو دين در زندگي بشر و نيز انتظـارات  ميان اي است كه  مسئله به خاطر ملازمه

اسـتاد شـهيد مرتضـي     يمقاله در پي بررسي خاستگاه دين با تكيه بر آرا. اين برقرار استاو از دين 
است. از نظر ايشان علت گرايش به دين چيزي جز فطرت الهي انسان نيست و با پي بردن  �مطهري

به اين نكته، سر جاودانگي دين آشكار شده و به دنبال آن نگرش انسان به جهـان تصـحيح خواهـد    
  شد.

   ره علل پيدايش ديندربامختلف  ياه يهنظر .١

در ايـن   ي کـه هـاي گونـاگون   لازم است كه نظريه، نخست براي پي بردن به اهميت مسئله منشأ دين
دارانـي   نيـز طـرف   امـروزه ها كه  . برخي از اين نظريهمطرح شده است مورد توجه قرار گيرند زمينه

ها  شنايي اجمالي با اين نظريهاند. پس از آ دارند، پا به پاي مبناي فلسفي خود در طول زمان پيش رفته
  توان به ارزش و جايگاه نظر اسلام درباره مسئله مورد بحث پي برد. آنها مي سستيو پي بردن به 

  هاي گوناگون دو فايده مهم در پي دارد. از نظر شهيد مطهري بررسي اين نظريه

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  
  

                                        دين فطري و فطرت ديني                                                                         
  

»٤٩«

  پژوهان غربي در اين مسئله: الف) پي بردن به اختلاف نظر دين
زمـين   توانيد استنباط كنيد كه در مغرب قدر مي هاي گوناگون حداقل اين فرضيهاز نقل اين 

هر يك از مخالفين چيـزي مخصـوص    .در ميان مخالفين دين، وحدت نظري وجود ندارد

  ١.گفته است به خود
  ب) پي بردن به تعصب آنها در نفي الهي بودن دين و به طور كلي نفي دين:

ب در لامـذهبي يعنـي چـه     ين است كه بفهميم اصلاًاش براي ما ا يك فايده اساسي ؟ تعصـ
بـراي  ـ   يعني اول، فرضشان نفي مـذهب اسـت  ـ   اند ببينيد آنهايي كه در لامذهبي متعصب

بـافي   طرف تا اين حد ياوه اند كه امكان ندارد يك انسان بي ها بافته چه ياوه ،توجيه اين نفي
يعنـي   ؛انـد  گير كرده بست توجيه مذهب ر بنكند؛ و همچنين ببينيد در نهايت امر چگونه د

  ٢.حقارت نظريات اينها را خواهيد فهميد اصلاً
ايـن  هاي مختلف در اين مسئله، به بررسي  نظريه پس از تبيين ضرورت شناخت مطهري،استاد 

و منشأ دين در آنها، اموري از قبيل ترس، جهل، علاقه به نظـم  هايي که  ديدگاهپردازند.  ها مي ديدگاه
اي براي مهار طبقه حـاكم توسـط    اي براي كسب امتياز طبقه حاكم در جامعه، وسيله عدالت، وسيله

طبقه ضعيف جامعه، ناخودآگاه سرخورده از غرايز جنسي، سقوط اخلاقي و انحطاط است. سـپس  
  .کنند ها را بيان مي دلايل سستي هر يک از اين ديدگاه

  ه به نظم و عدالت؛ترس، جهل و علاق نظريه اول، دوم و سوم:
ترسيده، از صداي غرش رعد  بشر از طبيعت مي .زماني آمدند گفتند دين مولود ترس است

ترسيده، و نتيجه ترس سبب شده كه فكر ديـن در سـر مـردم     ترسيده، از هيبت دريا مي مي
پيدا شود. يكي از حكماي قديم روم به نام لوكرتيوس گفته است: نخسـتين پـدر خـدايان    

  .ترس است
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خواسته حـوادث جهـان    بعضي گفتند علّت پيدايش دين جهل و ناداني بشر است؛ بشر مي
ت   ت     هـا را نمـي   را تعليل نمايد و براي آنها علّت ذكر كند و چـون علّـ شـناخته اسـت، علّـ

  طبيعي براي حوادث فرض كرده است. يماورا
سـت كـه بـه نظـم و     اي ا علاقه ،اند علّت اينكه بشر به سوي دين گراييده بعضي ديگر گفته

بينـد، بـراي اينكـه     عدالتي مـي  عدالت دارد؛ وقتي كه در دنيا از طرف طبيعت يا اجتماع بي
صـاحبان   سـازد.  ديـن را بـراي خويشـتن مـي     ،تسكيني جهت آلام دروني خود پيدا كنـد 

رود. چنين فرض كردنـد كـه    علم را توسعه بدهيد، دين از ميان مي هاي فوق گفتند فرضيه

  ٣دين شدن. رود؛ عالم شدن مساوي است با بي لم، خود به خود دين از ميان ميبا توسعه ع
وسيله كسب امتياز طبقه حاكم؛ ايشان نظريه ماركسيست را مبني بـر اينكـه ديـن     نظريه چهارم:

  دهند: اي براي كسب امتياز طبقه حاكم جامعه است، چنين توضيح مي وسيله
هم اقتصادي و  آن ،راي مذهب خاستگاه ماديب ،ها مخصوصاً ماركسيست ،ها ماترياليست

كـش و   يعني معتقدند كه بعد از آنكه جامعه بـه دو گـروه بهـره    ؛هم طبقاتي قائل هستند آن
كـش بـراي تثبيـت وضـع      ده تقسيم شد، مذهب يكي از متدهايي است كه گروه بهـره  بهره

  ٤.خودش اختراع كرده است
 اساساً ديني وجـود نداشـته   ،اي ي و قبيلهيگي ابتدازند ها معتقد شدند در دورانآنبه همين دليل 

ديـن را اختـراع    ،منافع خودحفظ طبقه حاكم براي  ،در جامعه فئوداليستي و كاپيتاليستي است، بلكه
بـاقي   ،اين نظريهگرايش به ي دليل اصل. به اعتقاد استاد، كند تا طبقه محكوم در مقابل او قيام نكند مي

 آوري همچون پاستور در آسـتانه ديـن بـود. آنـان     زانو زدن دانشمندان نامو علم با آمدن دين ماندن 
علاقه فطري انسان به نظم و ترس و زائيده ناداني، دين ؛ زيرا كننده دين نيست علم چارهدريافتند كه 
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دين اختراع طبقه حـاكم در مقابـل طبقـه محكـوم     پس اين نظريه را مطرح كردند كه  .عدالت نيست
  ٥.است

انـد. بـه طـور     اد شهيد در جاي خود به نقد نظريه ماركسيسـت در ايـن زمينـه پرداختـه    البته است
ديـن از   شـد ثابـت  سـو   يـك اين فرضيه نتوانست در دنيا براي خود جايي باز كند؛ زيـرا از   خلاصه

ديـن و  هـاي طبقـاتي هـم     در دوران اشتراك اوليه و پيش از پيدايش جامعه و تر است مالكيت قديم
خواني نـدارد.   هماين توجيه و تفسير با واقعيت تاريخ  ،ديگرسوي است؛ و از شته پرستش وجود دا

قـوم حـاكم و   برابـر  اند با گروهي زيردست و بيچاره در  بوده �رهبران ديني اشخاصي چون موسي
عمـار ياسـر،   همچون  در تاريخ �ياران و گروندگان پيغمبر اكرم. فرعونيان فرعون وچون  يمسلط

طبقـات زيردسـت و محكـوم و مظلـوم      ءجـز  ،عبداالله بـن مسـعود   و مان پارسيابوذر غفاري، سل
  ٦د.ان اجتماع بوده

هـايي كـه دقيقـاً     وسيله مهار طبقه حاكم توسط طبقه ضعيف؛ يكي ديگر از نظريـه  نظريه پنجم:
است، نظريه نيچه اسـت. او ديـن را وسـيله طبقـه ضـعيف      در برابر آن عكس نظريه ماركسيست و 

  داند. ار طبقه حاكم ميجامعه براي مه
نظريه مخالف وجود دارد كه آنها هم  ،اتفاقاً در ميان مخالفين مذهب و در ميان خود ماديين

گويند مذهب خاستگاهش همـان   دهند ولي مي به مذهب رنگ طبقاتي و رنگ منافعي مي
ضعيف و زبون و مستضعف است براي افسار زدن به طبقه قوي. نيچه كـه يـك مـرد     طبقه

هاي  ست، اخلاقا دار قوت و نيرو دار ابرمرد و طرف است و در فلسفه خودش طرفمادي 
دنيا را اين اخـلاق بردگـي و    گويد كه اصلاً داند و مي مذهبي را اخلاق بردگي و بندگي مي

اند مردم را دعوت به عدالت و رحم  آمده ؛بندگي كه مذاهب تبليغ كردند خراب كرده است

  ٧.اند و اينها سبب تأخر جامعه بشري است گذشتگي كرده و مروت و ايثار و ازخود
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سرخورده از غريزه جنسي؛ فرضـيه ديگـر، فرضـيه فرويـد اسـت كـه        ناخودآگاه نظريه ششم:
داند. سرخورده از غرايز جنسي مي همچون ساير فرضياتش دين را نيز ناشي از ناخودآگاه 

كنـد كـه    هايي پيدا مي نسي محروميتبشر در اجتماع از نظر ج... اي هم فرويد آورد فرضيه
 ،شود غريزه عقب رانده شده و به شعور ناخودآگاه برود. وقتي كـه آنجـا رفـت    موجب مي

ت   قيود اجتماعي جلويش را مي هـا از   گيرد كه بيرون نيايد، اما در آن صورت ايـن محروميـ
اش تمايـل   ريشـه كند كه يكي از آنها دين است. دين  هاي ديگري بروز مي ها و به شكل راه

ت     ... جنسي است و نه چيز ديگر آزادي جنسي مطلق بدهيد به طـوري كـه هـيچ محروميـ
جنسي وجود نداشته باشد، در آن صورت دين هم وجود نخواهد داشت. اما طولي نكشيد 

  ٨كه فرويد خودش هم از حرف خودش پشيمان شد. شاگردهايش نيز از او نپذيرفتند.
و انحطـاط؛ فويربـاخ اختـراع ديـن را ناشـي از سـقوط اخلاقـي و         سقوط اخلاقي نظريه هفتم:

انحطاط انسان و راهي براي نجات او دانست. به طور خلاصه هنگـامي كـه انسـان از جنبـه متعـالي      
هاي ذاتي همچـون عـدالت و احسـان و     ها و نيكي خودش ـ كه همان انسانيت و مشتمل بر فضيلت 

در مقام انكار وجود حيواني و شهواني ـ سقوط كرد،   آزادي است ـ در وجود منحط خودش ـ وجود  
كنـد و بـه خـاطر     ، و اين فضائل را در انساني آرماني بيرون از خود فـرض مـي  آيد خود برميمتعالي 

  ٩كند. اش به آن فضائل، شروع به تقدس و پرستش آن انسان آرماني به عنوان خدا مي گرايش فطري
ان موجودي كه او را از خود بيرون افكنده و فرض كند در مقابل هم در مقام عمل شروع مي

كنـد،   كنـد، اظهـار خضـوع مـي     كند، اظهار تسليم مـي  كرده، اظهار اطاعت و فرمانبري مي
آن ؛ دهـد  شود. در واقع شخصيت خـودش را از دسـت مـي    كند و تسليم او مي پرستش مي

[اين امر] منشأ از خود  يعني ؛] به خودش تعلق ندارد، به او تعلق دارد وقت ديگر اين [انسان

  ١٠.شود بيگانگي مي
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بايـد  كنـد كـه در ايـن صـورت      گونه آن را نقد مي البته استاد شهيد پس از بيان نظر فويرباخ، اين
و هـر   باشـد  ديگرسوي هاي اخلاقي از  و سقوطسو  هاي ديني از يك نسبت مستقيمي ميان گرايش

؛ در صورتي كه قضـيه درسـت   يابنديش ديني گراشوند، بيشتر سقوط اخلاقي دچار افراد بيشتر چه 
كنـد از ديـن دورتـر     پيـدا مـي   يهاي حيـواني بيشـتر   انسان گرايشهر چه يعني  ؛استاين عكس 

  ».هدي للْمت�قين«و قرآن در مقابل اين فرضيه ايستاده است: شود.  مي
طرت انسـان  فطرت خداجوي انسان؛ از ديد استاد شهيد گرايش به دين ريشه در ف نظريه هشتم:

خـداجو اسـت و حـس طاعـت و پرسـتش از آغـاز        به طور فطريو اعماق وجودي او دارد. انسان 
فطـرت و   نخسـت شـدن مطلـب لازم اسـت     در او به وديعه نهاده شده است. براي روشـن  آفرينش

پس از توضيح اين امور، با توجه به يشان اش با دين در كلام استاد بررسي گردد. ا چيستي آن و رابطه
  اند. آيات و روايات به اثبات اين باور پرداخته

  تبيين نظريه فطري بودن دين .٢

 معناي لغوي فطرت .٢.١

توسـط قـرآن دربـاره    بار  گونه خاصي از آفرينش است و نخسين از نظر استاد، واژه فطرت به معناي
، )٥٦(انبيـاء:  فَطَـرهن  در قرآن آمـده اسـت:  بارها ماده فطر (ف، ط، ر) انسان به كار رفته است. البته 

 و منْفَطـر بِـه  ) ١(انفطـار:  اذَا السـماءُ انْفَطَـرتْ   )،٤٦؛ زمـر: ١٠١(يوسـف:  فاطرِ السـموات و الارضِ 
آفـرينش   ،در مفهوم اين كلمه هست. ابداع به يك معنـا تمام اين آيات، ابداع و خلق . در )١٨(مزمل:

در يك آيه از قـرآن كـريم بـه كـار رفتـه      اما لغت فطرت با اين وزن خاص فقط  ١١.است بدون سابقه
  است.

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  
  

  ١٣٩٢تابستان ، ٢٧سال هشتم، شماره دوم، پياپي معارف عقلي،   

  

»٥٤«  

ـ   با اين صيغه هطرلغت ففقط در يك آيه آمده است كه در مورد انسان و ه ـ  عليعني بر وزن ف
اس    ه�َفَاقم وجهك للدينِ حنيفاً فطْر« اللّه است: تدين است كه دين فطر ر النّـ الل�ه ال�تي فَطَـ

ـ   يعني گونهـ   دلالت بر نوع هعلزبان عربي... وزن ف ). در٣٠(روم:» لْقِ الل�هعلَيها لاتَبديلَ لخَ
از آفرينش كـه مـا بـه انسـان      گونه خاص يعني آن ،الل�ه ال�تي فَطَر النّاس علَيها ه�َفطْر... كند مي

  اي خاص آفريده شده است. ايم؛ يعني انسان به گونه داده
اگـر مـا بـراي انسـان يـك سلسـله        ؛هـاي انسـان   گويند ويژگـي  اي كه امروز مي اين كلمه

يعنـي   ،دهـد. فطـرت انسـان    ها در اصل خلقت قائل باشيم، مفهـوم فطـرت را مـي    ويژگي

  ١٢انسان. هايي در اصل خلقت و آفرينش ويژگي
الـت  گونه خاص آفرينش، گرايش به خدا است. گرايش به خدا در اصل آفرينش انسـان دخ  اين

  ي از آن نيست.و چيزي جدا دارد

  قرائني براي اين معنا .٢.١.١

استاد مطهري با استفاده از قرائني در كلام عرب، برداشت اين معنـا از لغـت فطـرت را تقويـت     
  كنند. مي

يـك  نـه    ،اسـت  شـي و عـالم  يمـردي قر که  �پيامبرپسر عموي عباس ـ   در برخورد ابن ،يکي
را در خصـوص خلقـت صددرصـد     »رتُفَطَ«ـ با دو اعرابي كه كلمه لغت عرب   ناآگاه ازو عجمي 

  ؛ابتدايي به كار بردند
لغت فاطر را كه در قرآن آمده است درست نفهميده بودم تا اينكه دو نفر اعرابي آمدنـد كـه   

خواست  . مي"انا فطرتها" درباره يك چاه آب با يكديگر اختلاف داشتند. يكي از آنها گفت:
خواسـت   ابتـدا آن را حفـر كـردم. مـي     بگويد چاه مال من است. مقصودش اين بود كه من

  بگويد من صاحب اولش هستم؛ يعني آن كسي كه اول بار اين چاه را حفر كرد من بودم.
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يـك   ؛دهـد  گويد از اينجا فهميدم كه لغت فطرت در قـرآن چـه معنـايي مـي     عباس مي نبا

  ١٣.خلقت صددرصد ابتدايي در انسان كه حتّي در غير انسان هم سابقه ندارد
. او  »ه�كُلّ مولود يولـد علـي الفطـر   «ذيل حديث معروف  النهايهاثير در  توضيحات ابن ،يديگر

كلمه فطرت را به خلقت ابتدايي و غيرتقليدي معنا كرده و در توضيح گفته است كه كـار خـدا فطـر    
  است ولي كار بشر معمولاً تقليد است.

 ـو الر ه�لسمنه كالجِ ه�: الحاله�و الفطر« گويد: مي فطـرت يعنـي حالـت خـاص و نـوع       .»ه�كب
ي    ه�و ركب ه�خاصي از آفرينش، مثل لغت جلس كه به معني نوع خاصي نشستن و نـوع خاصـ

ء لقبـول الـدين فلـو     و الطّبع المتهيي ه�و المعني انّه يولد علي نوع من الجبلّ«ايستادن است. 
ز جبلّت و سرشت و طبيعت آفريده يعني انسان به نوعي ا ؛»ترك عليها لاستمر علي لزومها

شده است كه براي پذيرش دين آمادگي دارد و اگر به حال خود و به حال طبيعي رها شـود  
مگر اينكه عوامل خـارجي و قسـري او را از راهـش منحـرف      ،كند همان راه را انتخاب مي

  ١٤كرده باشد.
غت فطرت در احاديـث بـه كـار    اثير ساير مواردي را كه ل استاد مطهري در ادامه بحث از قول ابن

 ؛»محمـد  ه�علـي غيـر فطـر   « آمده اسـت:  �در حديثي از پيغمبر اكرمكنند؛ براي مثال،  رفته بيان مي
 خود كلمه فطرت آمده است.صراحتاً در اينجا به جاي كلمه دين  كه» علي غير دين محمد«يعني 

  حقيقت فطرت .٢.٢

حقيقت فطرت انسان كه متناسب بـا معنـاي    شدن معناي لغوي فطرت، استاد به تبيين پس از روشن
شدن معناي فطرت، ارتباطي را كه بين اين كلمـه و دو كلمـه    پردازند و براي روشن لغوي است، مي

  آورند: االله برقرار است، شاهد مي حنيف و صبغه�
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. دين حنيف »اللّه و التّعريف في الميثاق ه�و صبغ ه�الدين الحنيف و الفطر«در حديث است: 
يعني در پيماني كه خـدا بـا روح   ـ   اللّه همان است كه خدا در ميثاق ه�يا دين فطري و يا صبغ

  ١٥.بشر را با آن آشنا كرده استـ  بشر بسته است

 »حنَفاءَ للّـه غَيـر مشْـركِين بِـه    «در خصوص آيه شريفه  �امام باقرهمچنين در روايتي زراره از 
الّتي فطر النّاس عليهـا لاتبـديل    ه�هي الفطر« : فرمايد مي، امام كند ميسؤال بودن  و حنيف) ٣١(حج:

سپس خدا مردم را بر معرفت خودش مفطور كرده است. ؛ »ه�قال: فطرهم اللّه علي المعرف .لخلق اللّه
ايـن اسـت    »ه�كلّ مولود يولد علي الفطر« از �فرمايند كه منظور پيامبر مي داستان ذراشاره به  اامام ب

يعني در فطرت هر كسي اين معرفت هست كه خداونـد،   ،»بأن اللّه عزّوجلّ خالقه ه�ي المعرفعل«كه 
 و گـرا، خـداگرا   حقيقـت  ،گـرا  حق. بنابراين به اعتقاد استاد مطهري، مراد از حنيف  آفريننده اوست

گرايــي و  هســت، در فطــرت او حــق بــودن فطــرت انســان حنيــفاســت و چــون در  توحيــدگرا
  ١٦.ستگرايي ه حقيقت

كننـد و   مـي  كه تصميم بر رهبانيت گرفته بود نقلعثمان بن مظعون استاد در جاي ديگر ماجراي  
و عتاب ايشان خطاب به او، مطابق با حق بودن دين يـا همـان    �در ادامه از سخنان حضرت رسول

حـال  دين من روشي منطبق بر واقعيت و در عـين  كنند. سخناني مبني بر اينكه  فطرت را استفاده مي
مـن نمـاز    ؛آسان و با گذشت فرسـتاده اسـت   ،مرا براي شريعتي فطري ؛ خداوندساده و آسان است

هركس كـه ديـن مطـابق بـا فطـرت مـرا        ؛گيرم و با همسرانم نيز مباشرت دارم خوانم و روزه مي مي
  همه دلالت بر اين معنا دارند. ١٧،دارد بايد از من پيروي كند دوست مي

كـه   كه فطرت انسان همان خلقت ابتدايي و الهي او است؛ چنـان  گيريم يماز اين مقدمات نتيجه 
  دين نيز همان فطرتي است كه مترتب بر مرحله خاص آفرينش انسان است.
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) يعني گونه خـاص  ه�لهيئ ه�علَه است (و فعلَ] ف فطرت در انسان همان امر الهي است؛ [بر وزن
حله كـه انسـان، انسـان شـد... اينكـه مـذهب       از خلقت ابتدايي الهي در انسان؛ يعني آن مر

 ـفَ«روز سرشتند و  گويد: خميره انسان را چهل شبانه مي يتُاذا س٧٢؛ صـاد: ٢٩(حجـر:  »هو (
توانست بدون چهل روز خلـق كنـد. پـس مـاده      شدن است و الّا خداوند مي معنايش آماده

.. ايـن فعليـت   شود براي اينكه صورت جديـد بپـذيرد.   اي كه مستعد مي رسد به مرحله مي
هاي ديگر دارد ايـن اسـت كـه امـر      جديدي كه به انسان داده شده است، فرقي كه با فعليت

  ١٨.الهي است
هـاي   در خلقـت  برد، را به كار ميامر  قرآن كلمههر جا  كنند كه نقل ميي يطباطباسپس از علامه 

انسـان چـون    دار اسـت.  هاي زمان د در خلقتكن ميرا استفاده خلق كلمه زمان است و هر جا كه  بي
كه اسـتعداد وجـود امـري دارد و بـه تعبيـر قـرآن       رسيده است اي  تنها موجودي است كه به مرحله

استعداد روح دارد، دين كه فطرت است و هر چيز ديگري كـه فطـري باشـد ماننـد عقـل فطـري و       
داراي  د بر آن مرحله خاص كه طبيعت و مـاده نشو اخلاق فطري و حتي دوستي و عشق، مترتب مي

  ١٩.شوند چنين آفرينشي مي

  فطري بودن دين از منظر قرآن .٢.٣

پردازند تـا   شدن مراد از فطري بودن دين، استاد مطهري به بررسي آيات و روايات مي پس از روشن
نشان دهند كه اين مطلب برگرفته از متن آيات قرآن اسـت و اساسـاً قـرآن ديـن را امـري فطـري و       

داند. البته اين كار را به منظور گردآوري استشهادات  تني بر دين ميفطرت انسان را همان آفرينش مب
  ٢٠دانند، بلكه در پي بيان اين مطلبند كه اين نظريه نخستين بار در قرآن مطرح شده است. قرآني نمي

شود، ضروري است  اي كه از كلام استاد فهميده مي در شروع اين بخش، نخست توجه به مقدمه
ديني حالت مساوي ندارد، و هرچند حقيقت  داري و بي آن، انسان نسبت به دينو آن اينكه از نظر قر
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اي است كه از جانب خدا بر قلب پيامبر آشكار شده است و پيامبر آن را به عنوان معـارف،   دين وحي
اخلاق، تربيت، مقررات و... به مردم عرضه كرده است، اما اين دين همان چيزي است كه انسان ذاتاً 

تفاوتي و احتمـال مسـاوي در    به آن گرايش دارد. پس حالت انسان نسبت به دين، حالت بي و فطرتاً
پذيرش يا عدم پذيرش آن نيست. نقش پيامبران نيز همچـون نقـش باغبـاني اسـت كـه گلـي را در       

  پرورانند. اي كه استعداد آن را دارد، مي راستاي رسيدن به مرحله
چيزي اسـت كـه انسـان نسـبت بـه آن يـك حالـت        نه  ،اند آنچه كه پيغمبران عرضه داشته

تفاوتي و يك حالت تساوي داشته است، بلكـه يـك چيـزي اسـت كـه اقتضـاي آن در        بي
جـوي او در طبيعـت و   و سرشت و ذات انسان هست؛ يعني طلب او، خواست او و جسـت 

بعثت پيغمبران، پاسخگويي به تقاضايي اسـت كـه ايـن تقاضـا در      ...سرشت انسان هست
جوي و ر وجود دارد. در واقع آنچه كه بشر به حسب سرشت خودش در جستسرشت بش

دارنـد. ايـن    اند و عرضـه مـي   آن بوده است و خواهد بود، پيغمبران آن را بر او عرضه داشته

  ٢١همان معني فطرت است.
از آيات آفاقي تر  را مهمقرآن آيات انفسي كنند كه  در بررسي آيات، نخست به اين نكته اشاره مي

رو اسـتاد مطهـري آيـات     . از ايـن فطري قائل است يضمير انسان براياي كه  ؛ به گونهاستنسته دا
  پردازند. و سپس به بررسي تفصيلي آيات مربوطه مي ٢٢دانند انفسي را مشير به خداجويي فطري مي

  اند از: اند عبارت از نظر استاد آياتي كه به مسئله فطري بودن دين اشاره كرده
� هجو مفَاق    ينالـد ـكذل خَلْقِ الل�ـهديلَ لها لاتَبلَيع النّاس ال�تي فَطَر تَ الل�هطْرنيفاً فينِ حلدل ك

 لَمونعالنّاسِ لاي اكْثَر نلك و م٣٠(روم:الْقَي.(  
 يعني گرايش به حق داري (يا ممكن ؛در حالي كه تو حنيفي ؛توجه خود را براي دين پايدار بدار

  است حنيفاً حال براي دين باشد: دين حنيف، دينِ گرايش دارنده به حقيقت).
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بر تو باد ايـن  شهيد مطهري معتقدند اين آيه انسان را به اين نحو مورد خطاب قرار داده است كه: 
چگـونگي خـاص در    و خلقـت الهـي، ديـن    ؛فطرت الهي (يعني همين دين كه فطرت الهي است)

، »لاتَبديلَ لخَلْقِ الل�ه« .ها را بر اين چگونگي آفريده است متعال همه انسانآفرينش انسان كه خداي 
انسـان اسـت،    ،تغييرپذير نيست، جزء سرشت انسان است؛ تا انسان در عالم هست و تا انسان يعني

 يها تغيير داد و تبديل بـه چيـز   سرشت را در انسانتوان  نميشود؛ يعني  باز با اين سرشت متولّد مي
پس مطـابق نظـر    العاده راست و مستقيم. و فوق ،آن است دين راست »ذلك الدين الْقَيم« .يگر كردد

٢٣.شناسد براي همه مردم مي "الل�ه ه�فطر"اين آيه در كمال صراحت، دين را استاد شهيد 
 

خدا انسان را با چنين گرايشي آفريده، اين گـرايش يـك گـرايش تحميلـي بيرونـي       اصلاً
گرايشي است كه بذر آن را خدا در نهاد هر كسي قرار داده است. ولي البتـه بـه ايـن     نيست،

  ٢٤.معنا دين فطري است كه يك گرايش فطري است در درون انسان
م قـالُوا  أَنْفُسهِم أَ لَستُ برِبكُ  و إِذْ أَخَذَ ربك من بني آدم من ظُهورِهم ذُريتَهم و أَشْهدهم علي �

  ).١٧٢(اعراف:إِن�ا كُن�ا عن هذا غافلين  ه�ِشَهدِنا أَن تَقُولُوا يوم الْقيام  بلي
از آنكه در اين دنيا به شكل انسـان بـه   پيش انسان ناظر به اين است كه آيه از نظر استاد شهيد اين 

را  تـر  اصل كلياين قرآن معتقدند همچنين هست. در خميره او وجود بيايد، اقرار به وجود خداوند 
و براي اين اصل كلـي آيـات زيـر را     ٢٥در تمام موجودات وجود داردگرايش به حق  كه كند بيان مي

    آورند: شاهد مي
 ـ «)، ٨٣عمران: (آل »أَفَغَير دينِ الل�ه يبغُون و لَه أَسلَم من في السماوات و الْأَرضِ« مـا ف ل�هل حبي س

مـا فـي   « يـا » لل�ه من في السماوات«و » يسبح لَه ما في السماوات و الْأَرضِ«، »السماوات و الْأَرضِ
ماواتالس.«  

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  
  

  ١٣٩٢تابستان ، ٢٧سال هشتم، شماره دوم، پياپي معارف عقلي،   

  

»٦٠«  

خواهد بگويد تمام مخلوقات در باطن ذات خودشان مسبح و منزّه پروردگارند و  قرآن مي
مطلـب در   ايـن  ...رونـد  و تكاپو هستند و مي در حركتـ   بخواهند يا نخواهندـ   به سوي او

  ٢٦قرآن هم تأييد شده است.
ن اعبدوني هـذا صـراطٌ   أن�ه لَكُم عدو مبين، و إن لاتَعبدوا الش�يطان أدم عهد الَيكُم يا بني ا¥اَلَم أ �

 ).٦٢(يس:كُونوا تَعقلون فَلَم تَكَثيراً اَ ضل� منْكُم جِبلِّاًمستَقيم و لَقَد اَ
دانـد كـه در    از نظر استاد شهيد اين آيه گرايش به حق و پرسـتش خـدا را، پيمـان و عهـدي مـي     

  ها معهود است: سرشت و ذات تمام انسان
اي فرزندان آدم! (صحبت يك نفر و دو نفر، و   اي بني آدم،  سخن از يك عهد و پيمان است:

بـا يكـديگر    گويد من و شما قبلاً ن با شما پيمان نبستم؟ مييك امت و دو امت نيست) آيا م
پرستي بـه   قرارداد و پيمان بستيم كه شيطان را پرستش نكنيد. اينجا پرستش شيطان، شيطان

ت از    آن معنا نيست كه برويم در يك محراب، مجسمه شيطان را بسازيم، بلكه همـان تبعيـ
را پرستش نكنيـد، مـن    يگر پيمان بستيم كه شيطانما با همد »يونن اعبدأو «شيطان است. 

تـان   راه راست شما كه شما را به كمـال و سـعادت   ؛»هذا صراطٌ مستَقيم«را پرستش كنيد. 

  ٢٧.رساند اين است مي
�  الل�ه قولُنلَي ضالْار و مواتالس خَلَق نم مئَلْتَهس نلَئ ٣٨؛ زمر:٢٥(لقمان:و.( 

 ؟بپرسيد كه چه كسي آسمان و زمين را آفريده اسـت  ـ  مشركانو  از اين كافران ـ  ردماگر از اين م
  الل�ه. :گويند مي

مقصـود  انـد   گفتـه بعضـي   شده است؛تفسير گونه دوميان مفسران اين آيه استاد شهيد معتقدند 
مطلـق   خدا را خـالق ها  شراكت بت بي و به خالقيت الهي كامل استباور مشركان كه است قرآن اين 

دهنـد.   غيرخالق را در عبادت شريك خالق قرار مي وجود اين،اين است كه با  اشكال در امادانند  مي
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برخـي ديگـر    ن زمان پيغمبر است.اهمان اعتقاد متعارف و معمولي مشرك روشن است كه اين بيان،
 غيـر خـدا را  سـخيف خـود،   باورهاي به حسب  هرچند مشركانكه  اين استقرآن معتقدند سخن 

، كنيد ميد چه كسي را عبادت يدهند ولي اگر از آنها بپرس شريك قرار ميحتي در خالقيت براي خدا 
  ٢٨الل�ه. :دهد ميپاسخ فطرتش سپس گوييد خالق كيست؟  . بعد ميرا د خالقنگوي ناچار مي

  فطري بودن دين از منظر روايات .٢.٤

بـه شـمار آمـده    دين، امـري فطـري    دهند كه در روايات ما نيز در ادامه بحث استاد مطهري نشان مي
كنند كه در اينجا به مواردي از آنها اشـاره   در اين خصوص به برخي روايات، استناد مي ايشاناست. 

  گردد. مي
كلّ مولود يولد علـي  «كه فرمودند:  است �از رسول اكرميكي از اين روايات، حديث معروفي 

كننـد كـه    استاد شهيد از اين روايت چنين استفاده مي ».هيمجسان فابواه يهودانه او ينصرانه او ه�الفطر
ـ نمـادي از    هسـتند  پـدران و مـادران  امـا ايـن   آيد،  اسلامي به دنيا ميو ، بر فطرت الهي هر مولودي

 ـ او  ،نصـراني هسـتند  اگر يهودي، او را  ،اگر يهودي هستند ؛دهند را تغيير مي آنها كه عوامل خارجي 
آنهـا را مطـابق بـا     سهر كبه سخن ديگر،  .كنند مجوسي مياو را  ،ستندمجوسي هو اگر نصراني، را 

تسنن بـا يـك ذيـل وارد شـده      كند. البته به نظر استاد، اين روايات در نقل اهل گروه خود تربيت مي
  ٢٩است كه براي تأييد اين نظريه مفيد است.

آيا هيچ تا به حال يـك   فرمود: ...پيغمبر بعد [از آنكه اين جمله را فرمود] يك مثالي ذكر كرد
ش بريده باشد؟! يا گوسفند از مـادر بـا   ا ايد كه از مادر متولّد بشود و گوش گوسفند را ديده

زنـد فطـرت    برنـد. مثـال مـي    ها گوش حيوان را مـي  آيد، بعد انسان گوش سالم به دنيا مي
م را اسلاميه را به همان گوش سالم كه مقتضاي سرشت و طبيعت انسان است، و غير اسـلا 
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دارد و گـوش حيـوان را    آيـد چـاقويي را برمـي    به گوش بريده كه يك عامل خـارجي مـي  

   ٣٠.برد مي
البلاغه است:  كنند، بخشي از خطبه نخست نهج روايت ديگري كه استاد مطهري به آن استناد مي

حتجـوا  ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكّروهم منسـي نعمتـه و ي  ئه و واتر اليهم انبيا فبعث فيهم رسله«
خلقـت عـالم و آدم اشـاره    بـه  از آنكـه   حضـرت پـس  ». عليهم بالتّبليغ و يثيروا لهم دفائن العقـول 

خدا رسولان خود را در ميان مـردم   ؛»فبعث فيهم رسله«فرمايد:  بعث رسل ميدر مسئله فرمايد،  مي
هـر  به نحوي كـه  ، انبياي خودش را يكي بعد از ديگري فرستاد ؛»ئهواتر اليهم انبيا«و  مبعوث فرمود

ليستأدوهم ميثاق فطرته و يـذكّروهم منسـي نعمتـه و يحتجـوا     « ؛تأييد و تأكيد كردند، قبلي را كدام
هسـت،  ت آنهـا  از مردم بخواهند به پيماني كه در فطـر تا  ؛»عليهم بالتّبليغ و يثيروا لهم دفائن العقول

  است. بسته با خداي خود پيماني شدر عمق فطرت چرا كه انسان دار باشند؛وفا
كنند كه ديـن و گـرايش بـه خـدا      گونه استفاده مي اين �شهيد مطهري از اين كلام اميرالمؤمنين

كـه وجـود دارد بـه فعليـت     را يـزي  خواهنـد چ  بلكه پيامبران مينيست، اي  تازه براي انسان، مسئله
هـدف   ؛»عمتـه و يذكّروهم منسـي ن « .برسانند؛ اداي ميثاقي را كه در فطرت هست از مردم بخواهند

اسـتاد معتقدنـد كـه     .به ياد بشر بياورنـد مغفول و فراموش شده را هاي  نعمتپيامبران اين است كه 
 ها ها، دفينه گنجينهبه معناي دفائن تر است.  از تعابير پيشين عميق »و يثيروا لهم دفائن العقول«تعبير 

گذشـته  در شده است كه چون  از اين اصطلاح به اين علت در كلام حضرت استفاده. است ها گنج و
خـاك  آگـاه نشـود، بـر آن    آن وجـود  بـراي ايـن كـه كسـي از     و  كردند گنج را در زير زمين دفن مي

پـس  دانست كه زير پاي او گنجـي وجـود دارد.    و نميكرد  عبور ميشخص از روي آن  .پاشيدند مي
 ييهـا  گـنج  آنها و ضمير باطن مردم را آگاه كنند كه در عمق روح، عقلاند تا  برانگيخته شدهمبران اپي

  ٣١خبرند. ها از آنها بي پرستي وجود دارد اما انسان همچون گرايش به حق و حق
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خواهد بگويد دين امري نيست كه بر بشر تحميل شده باشد، بلكه پاسخ به نداي فطرت  مي
بشر است. پيماني كه خدا بسته است، روي كاغذ نيست، با لفظ نيست، با صوت نيست، بـا  

در  ...سـت ا هـا  ت نيست، بلكه با قلـم تقـدير اسـت، در عمـق روح و سرشـت انسـان      بيع
هايي مدفون اسـت؛   هاي مردم، در فكر مردم، در روح مردم، در اعماق باطن مردم گنج عقل
ها را خاك و غبار پوشـانيده   هايي عقلاني در عقل مردم وجود دارد، ولي روي اين گنج گنج

  ٣٢است.

  ي و پاسخ به آنطرح شبهه فطريات اكتساب .٣

پس از اينكه فطري بودن دين از نظر اسلام معلوم شد و دانسـتيم كـه اساسـاً فطـرت انسـان همـان       
شوند كه در آن ملازمه بين فطري بـودن يـك چيـز و     گرايش به خدا است، استاد متوجه اشكالي مي

زء خلقـت  جزئي از خلقت بودن آن، زير سؤال رفته است. به سخن ديگر، آيا ممكن است چيزي ج
هاي مختلـف اكتسـاب    انسان باشد اما از آغاز در خلقت او نبوده باشد، بلكه نسل بشر آن را در زمان

به حسب سرشت و غريـزه دارد، مكتسـباتي    انسانكه كرده باشد؟ برخي مكاتب معتقدند اموري را 
اكنـون  ي شده و موروث هاي بعد نسلو متراكم گشته و براي گرد آمده ها سال پيش  است كه از ميليون

ارزش  پنداريم. روشن است كه فطري بودن به اين معنا بـي  ها مي انسانجزء سرشت و نهاد  ما آنها را
  ٣٣تواند دليلي بر حقانيت دين باشد. است و نمي

  پاسخ شبهه با توجه به تفكيك ادراك فطري از احساس فطري  .٣.١

اينكه فطـري و جـزء سرشـت انسـان      استاد مطهري در پاسخ به اين شبهه و اثبات اينكه دين در عين
مختلـف  هـاي   هـاي مختلـف فطـرت و بـه تبـع آن گونـه       است، امر اكتسابي نيست، نخست گونه

كنند. از نظر ايشان فطـرت بـه دوگونـه ادراكـي و احساسـي تقسـيم        خداشناسي فطري را تبيين مي
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شود. در گونه اول، خداجويي نوعي ادراك خداوند در قالب فطريـات (قضـايا قياسـاتها معهـا)      مي
و گيرد. اما در گونه دوم، خداجويي نوعي گرايش به خدا  است و رنگ و بوي عقل نظري به خود مي
  احساس دروني تمايل به دين و خدا است.

گانـه   انسان به طور كلي دو دستگاه دارد: يك دستگاه عقل و فكر و انديشه كه با حواس پنج
كند؛ همان دستگاهي كـه علـوم و    كند و با عقل و فكر، فكر مي (يا بيشترِ) خودش حس مي

وجود انسان هسـت كـه    آورد. يك كانون ديگري هم در ها را براي بشر به وجود مي فلسفه
نامند (احساسات غير از حس است) كه به اصـطلاح   آن را كانون تمايلات و احساسات مي

ها وجود دارد. غيـر   در وجود انسان يك سلسله خواسته معروف مربوط به دل انسان است.
از تمايلات حيواني مثل تمايل به خوراك و تمايل جنسي، يك سلسله تمـايلات عـالي در   

مثل تمايل به امور اخلاقي (ماننـد نيكوكـاري، خـدمت و احسـان) و      .ان هستوجود انس
يك حـسِ بايـد ببيـنم،     ...تمايل به كاوش و تحقيق. انسان در مقابل هر مجهولي قرار بگيرد

  ٣٤خواهد پرده مجهول را عقب بزند. در او هست و دلش مي ،بايد بفهمم، بايد درك كنم
گـرايش بـه دانـش، گـرايش بـه      انـد از:   اسـتاد عبـارت  هاي فطري انسـان، از نظـر    اين گرايش

هاي ظاهري و معنوي، گرايش  گرايش به زيبايي هاي معنوي، هاي اخلاقي، گرايش به ارزش ارزش
  ٣٥.مذهب و تقديس و پرستش به

در بيان استاد مطهري نحوه نگرش به دين و خدا با توجه به هر كدام از اين دو كانون، بـا ديگـري   
شـود و در حـوزه عقـل نظـري جـاي       دراكي دين يا توحيد از بديهيات شمرده مياست. در كانون ا

را آنهـا  اگر هيچ كس به انسان ياد ندهد، انسـان بـالفطره    را، حتياوليه فطري  اتادراك گيرد؛ اين مي
  فهمد. مي
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 ـ     در باب فطرت، دو نوع فطرت مي الجمـع   ه�توانيم داشته باشيم كـه اينهـا بـا يكـديگر مانع
بلكه با همديگر هستند: يكي فطرت ادراكي و ديگر فطرت احساسي (احساس به نيستند و 

  گوييم). بنديم و احساسات مي همان معنايي كه ما جمع مي
يعني از نظـر   ،از نظر ادراكي... فطرت ادراكي معنايش اين است كه دين يا خصوص توحيد

پذيرد  طره آن را ميبراي بشر فطري است؛ يعني يك فكري است كه عقل انسان بالف ،فكري
و براي پذيرفتنش نياز به تعليم و تعلّم و مدرسه نيست، هر چه را كه ما از نظر ادراك بگوييم 

خواهد و بديهي اولي است و يا از قضايايي اسـت   فطري، معنايش اين است كه يا دليل نمي
سـت؛  ا "قضايا قياساتها معهـا "خواهد دليلش هميشه همراهش هست،  كه اگر هم دليل مي

چون دليلش هميشه همراهش هست باز هم نيازي به اين كـه معلمـي در مدرسـه آن را بـه     
گوييم ادراك فطري، كـه مربـوط بـه عـالم فكـر و       انسان آموخته باشد نيست. اين را ما مي

  شود. ادراك و عقل مي
پس فطرت، يكي به معناي فطرت ادراكي است كه به اين معنا دين فطري است يـا بگـوييم   

  ٣٦يعني از نظر ادراكي فطري است. ؛د فطري استتوحي
هـاي تضـايف و مفـاهيم ذات     اند با استفاده از حد وسـط  البته بزرگاني از حكما و عرفا كوشيده

اضافه، دو تقرير براي اين برهان ذكر كنند و در عين حال اين برهان را نـاظر بـه بعـد عملـي انسـان      
  ٣٧بدانند، نه بعد علمي.

شود و در حـوزه   سي، مسئله دين و خدا به صورت گرايشي دروني نمايان مياما در كانون احسا
اي كه احساس وجود خدا، احساسي مشـترك در نـوع بشـر     گيرد؛ به گونه تمايلات دروني قرار مي

شـود انسـان    دانسته شده است. روشن است كه اين كانون با گونه قبل متفاوت است. گاهي گفته مي
  ٣٨شود انسان به نحو فطري به سوي خدا گرايش دارد. گاهي گفته مي فهمد و بالفطره خدا را مي
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كننـد و نتيجـه    ربـا و آهـن تشـبيه مـي     استاد مطهري اين گرايش دروني را به جاذبه ميـان آهـن  
اي امري حقيقي است پـس بايـد حقيقتـي جـذب كننـده در آن سـوي        گيرند چون چنين جاذبه مي

  جاذبه موجود باشد.
انـد؛ بـه ايـن     است كه از راه وجود خود انسان، خدا را اثبات كردهبه اين صورت  روش دوم

اند احساس وجود خدا در انسان هست؛ يعني در فطرت و خلقـت هـر كسـي     معنا كه گفته
كشـاند؛ از ايـن    يك احساس و تمايلي وجود دارد كه خود به خود او را به سـوي خـدا مـي   

  جهت مثَل خدا و انسان مثَل مغناطيس و آهن است.
كنم (چون راه روانـي اسـت) و    اي را من احساس مي گويد كه چنين جاذبه اين راه فقط مي

وجود دارد؛ به دليل وجـود   ،ستا اي ميان انسان و ميان حقيقتي كه نامش خدا چنين جاذبه

  ٣٩اين جاذبه، پس چنين حقيقتي هست.
 ـبـدين معنـا اسـت كـه     كه خداشناسي فطري توان چنين نتيجه گرفت  پس مي ود انسـان  در وج

انسان خودش را با حقيقتي وابسـته و پيوسـته    .به پرستش استگرايش عالي هست كه آن، گرايشي 
و به آن حقيقت نزديك شـود و او را تسـبيح و   بيرون رود خواهد از زندان خودي  داند و دلش مي مي

ن (نـه در مغـز   در دل انسـا بنابراين كشد.  گونه در وجودش هست كه او را مي تنزيه كند؛ تمايلي اين
  ٤٠.و احساسات انسان، پايه خداشناسي هستها  گرايشانسان) و در كانون 

گيرند كـه بـه    دهند. سپس نتيجه مي استاد جهت تبيين اين دسته امور فطري توضيح بيشتري مي
ها، آينده انسانيت، جامعه واحـد انسـاني خواهـد     هايي بين همه انسان خاطر وحدت چنين گرايش

اي كه فطرت انسان، انسـانيت را بـه سـوي وحـدت      اهداف اسلام نيز هست؛ به گونهبود كه يكي از 
را » فلسفه فطرت«دانند كه خود نام  اي مي شهيد مطهري اين امر را مبتني بر فلسفه ٤١خواهد كشاند.

  نهند. آن مي  بر
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اي است و آن فلسـفه را مـا از يـك نظـر فلسـفه فطـرت        اين امر بر اساس يك چنين فلسفه
گرايي انسان، كه اين همه در قرآن مسئله حق و مسئله  ميم، از يك نظر ديگر فلسفه حقنا مي

طلـب و   ] در عمق فطرت خـودش حـق   باطل مطرح است و حق يك واقعيت است. [انسان
گراست و انحرافاتش به باطل به تعبير تفسير الميزان از قبيل خطـاي در تطبيـق اسـت     حق

انسان بالاخره به حق واقعي خودش و  ...شود طل نمييعني انسان هيچ وقت اين فطرتش با
رسد و اين فطرت انسان است كـه انسـانيت را بـه سـوي يـك       به كمال واقعي خودش مي

شود و انسان آينده هرچه  ها تدريجاً در آينده كمتر مي برد، اختلاف وحدت و يك تشابه مي
شود و همـان   ش وابسته مياش و به اخلاقش و به معنويت خود بيشتر به فكرش و به عقيده

 گذاريم در آينده به وجود خواهد آمد و اصلاً مي "جامعه واحد انساني"چيزي كه اسمش را 
خواهـد بـه وجـود     اي كه در نهايت امر ايـن را مـي   ] نيست، يعني برنامه اسلام هم جز [اين

    ٤٢.بياورد

  ها عدم تأثير جامعه بر گرايش .٣.٢

هـاي انسـان    شبهه و تبيـين اينكـه ايـن دسـته از گـرايش      شدن پاسخ پس از اين مقدمه براي روشن
(فطرت احساسي) متأثر از اجتماع و محيط نيست، لازم است چگونگي رابطه فرد با جامعه و تأثير و 

هاي مختلـف رابطـه فـرد بـا      تأثرات اين دو نسبت به هم تبيين گردد. استاد مطهري به خوبي حالت
  اند. هاي مخالف، نظريه خود را توضيح داده يهجامعه را تبيين كرده و پس از نقد نظر

  انسان فردي يا انسان اجتماعي .٣.٢.١

  در اين بحث، از نظر استاد دو مسئله بايد بررسي شود:
  نخست اينكه، آيا انسان موجودي اجتماعي است يا غيراجتماعي؟

  ست؟دوم اينكه، آيا جامعه و اجتماع وجود و حيات حقيقي دارد يا صرفاً مركبي اعتباري ا
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پذيرنـد و   در پاسخ به پرسش نخست، شهيد مطهري نظريه استاد خود، علامه طباطبـايي را مـي  
يـك   ،نه اينكه زندگي اجتمـاعي  است،اجتماعي ، زندگي زندگي طبيعي انسانمعتقدند از نظر قرآن 

  .كه به زور به انسان تحميل شده است اشدامر اجباري ب
بع بودن انسان منافاتي با اين ندارد كه انسـان را بـالطبع   دقت به اين نكته لازم است كه مدني بالط

كه  گر دانسته و روي آوردن او به اجتماع را به واسطه اصل استخدام بدانيم؛ چنان موجودي استخدام
، در توضيح اصل استخدام و اجتمـاع ـ   اصول فلسفه و روش رئاليسمخود علامه طباطبايي در كتاب 

دانند ـ اجتمـاع را فـرع اسـتخدام دانسـته و آن را نتيجـه        ل از اجتماع ميكه هر دو را از اعتباريات قب
اما در عين حال از همين سخنان نتيجه  ٤٣اند. ها خوانده هاي متقابل از جانب انسان پيدايش استخدام

بار استخدام را اعتبـار داده اسـت؛ ثانيـاً، انسـان مـدني بـالطبع        اند كه: اولاً، انسان در نخستين گرفته
به نظر ايشان هر دو نوع اعتبار، از اعتبارات ثابته هستند كـه انسـان از سـاختن آنهـا نـاگزير       ٤٤است.
  ٤٦و طبيعت انسان او را مضطر به ساختن آنها كرده است. ٤٥است

البته درباره مدني بالطبع يا مدني بالفطره يا مـدني بالضـروره بـودن انسـان، در ميـان متفكـرين       
سـينا در   شده است كه به نظر قابل جمع هستند؛ براي نمونه، ابـن  هاي مختلفي مطرح مسلمان نظريه

و ملاصـدرا در مشـهد پـنجم كتـاب      ٤٧در توضيح فلسفه بعثت انبيـا  الاشارات و التنبيهاتنمط نهم 
تـوان   طور كه گفته شـد مـي   بر مدني بالضروره بودن انسان تأكيد دارند، و همان ٤٨،الشواهد الربوبيه

  مدني بالضروره بودن قابل جمع دانست.مدني بالطبع بودن را با 
گونه كه براي ساير نيازهاي طبيعـي انسـان،    حال با توجه به اجتماعي بودن زندگي انسان، همان

پاسخي قرار داده شده است، براي تأمين نيازهاي اجتماعي انسـان نيـز در درون او راهـي گنجانـده     
  شده است.
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آياتي كه تقريباً اين مطلب را به  كنند؛ مطلب دلالت مي از نظر استاد، دو دسته از آيات قرآن بر اين
البته ايشان در اين بحـث   ٤٩كند. به دلالت التزامي بيان ميآن را و آياتي كه  ،اصطلاح با دلالت مطابقي

  نمايند. را با تفصيل بيشتري تبيين مي �همان نظريه علامه طباطبايي
، در »لدينِ حنيفاً فطْرتَ الل�ـه ال�تـي فَطَرالنّـاس علَيهـا    فَاقم وجهك ل«طبق نظر علامه كه ذيل آيه 

در طبيعت بـه طـور كلـي هـر     زمينه فطري بودن اصل دين (نه خصوص توحيد) مطرح شده است، 
مسير خـود را  با آنها بتواند است كه مجهز به جهازاتي  ،موجودي كه استعداد كمال و تكاملي را دارد

به سوي مقصدي كه بـراي آن  دارد، در درون خود كه هدايت طبيعي و ذاتي  ينوعبپيمايد و به ياري 
طـور كلـي تكامـل     تكاملِ هدايت شده. بهدستيابي به  ،ديگرسخن . به ، پيش برودآفريده شده است

اين مطلب تكيه دارد كه خدا هـر موجـودي را    برهميشه هدايت شده است. قرآن در آيات متعددي 
بدهـد و امكـان و اسـتعداد    به او از نظر وجودي بايد يعني از چيزهايي كه ـ   آفريده است از خلقتش

  ٥٠و او را در همان مسير خودش هدايت كرده است.بخشيده به او ـ  را داردآن  داشتن
ك    « مطلب ديگري است.  كُل� شَيءٍ خَلْقَه يك مطلب است، ثُم هدي  عطيأ م ربـ بحِ اسـ سـ

 ـ٣(اعلي: ». و ال�ذي قَدر فَهدي ق فَسوي. ال�ذي خَلَ الْاعلي ره   «يـا آيـه    )١ـ بيلَ يسـ م السـ » ثُـ
   كنند. به اين آيات استدلال مي (علامه طباطبايي) ايشان ).٢٠(عبس:

مند است.  هاي متناسب با ساختمان خودش بهره انسان در عالم خودش از يك نوع هدايت
نوعِ هدايتي كه انسان شـده  )، ٨(شمس: »الْهمها فُجورها و تَقْويهاو نَفْسٍ و ما سويها. فَ«آيه 

كند: فجور را به او اعلام كرده و تقوا  لازم و ضروري است بيان مي است درآنچه كه براي او

  ٥١را به او شناسانده است.
 يموجـود ـ در عـين حـالي كـه جنبـه فرديـت دارد ـ         انسـان مطابق نظر علامه طباطبايي چون 

اش هـم زنـدگي    ، زنـدگي اجتمـاعي  بـه كمـك آنهـا   عي است، بايد به اصولي مجهز باشد كه اجتما
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منـد   دو از هدايت كافي بهـره  اش هر براي اينكه زندگي فردي و اجتماعي پسباشد.  اي هدايت شده
سلسله معارف اولي و ابتـدايي كـه   . ١: استدو دسته معارف نيازمند باشند، انسان به حسب فطرت 

 علامه آنهـا را  كهبايدها و نبايدها (سلسله اصول و معارف ديگر راجع به . ٢است؛  بيني اصول جهان
  ٥٢).نامند اصول اعتباري مي

دهد،  اش پيوند مي ي و هدايتي كه او را به آيندهيمجهز بودن انسان به اين اصول فطري اهتدا
بيند، و هم مـرتبط   كند به زمان حاضر كه دنيا را آنچنان كه هست مي انسان را، هم مرتبط مي

كند به آينده خودش كه همان هدايت به آينده است كه به سوي آينده خـودش حركـت    مي

  ٥٣.كند مي
 ،جبـري و مـادي   اي قـوه و ايـن نظريـه كـه     است اي تكامل هدايت شده بنابراين تكامل انسان،

 ـ  كشاند كـه نتيجـه   را به سويي مي انسانبه زور و كوركورانه ، ناخواسته ، پذيرفتـه  تاش تكامـل اس
  نيست.

كند و به بيان خاص وي درباره اجتمـاعي   در ادامه استاد مطهري، نظريه علامه را بيشتر تبيين مي
 ـ «آيه فطرت در سوره روم و ذيل بودن انسان ذيل آيه  ام النّـاس ه�ًكان  ـداشـاره  ٢١٣:بقـره ( »ه�ًواح (

قرآن براساس اين است كه سعادت هاي  وزهآمثابت كنيم بتوانيم اگر شوند كه  و معتقد مي نمايند مي
شـود كـه قـرآن زنـدگي طبيعـي انسـان را        و كمال انسان فقط در زندگي اجتماعي است، ثابت مـي 

انسان  رنه اينكه زندگي اجتماعي را يك امر اضطراري و اجباري بداند كه به زور ب ،داند اجتماعي مي
  تحميل شده است.

؛ ١٣دعي ذيل اين آيات قابل دسترسي است: حجرات:همچنين نظريه علامه در خصوص اين م
  ٥٤.٥٤:فرقانو  ١٩٥:عمران آل؛ ٣٢زخرف:
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كنند مبني بر اينكه قرآن بـراي   درباره پرسش دوم نيز استاد مطهري نخست نظر علامه را بيان مي
رو، هم فرد از جامعه تأثيرپذير است و هم جامعـه از   جامعه وجود و حيات حقيقي قائل است. از اين

رد. در ادامه با بيان اينكه نظريه اسلام اصالت جامعـه در عـين اصـالت فـرد اسـت، ايـن مطلـب را        ف
دهند كه بخشي از شخصيت انسان، فطرتي است كه در خلقـت انسـان شـكل گرفتـه و      توضيح مي

مستقل از اجتماع موجود بوده است، اما پرورش و رشد آن يا اضـلال آن در پرتـو تـأثيرات جامعـه     
شود. خواننده محترم دقت داشته باشد كه از نظر استاد مطهري و علامه طباطبـايي، جامعـه    انجام مي

نه مركب اعتباري (امر انتزاعي) است و نه مركب ماشيني (كه افراد حقيقت و فعليـت دارنـد و تنهـا    
اند همچون اجزاي يك ماشين) و نه مركب انضمامي (به طوري كـه   نوعي پيوند با هم برقرار ساخته

ضي از اجزا متوقف بر بعض ديگـر باشـند و لاعكـس) و نـه مركـب حقيقـي اتحـادي همچـون         بع
تك آنهـا اثـر    دهند و بر تك هاي طبيعي (كه فعليت خود را پس از تركيب عناصر از دست مي مركب

شود، بلكه آثار ناشي از شيء جديد نتيجه تركيب اسـت)، بلكـه تركيـب جامعـه از نـوع       حمل نمي
ت كه در عين ايجاد شيء جديد، افراد نيز هنوز فعليت دارند و اثر خـاص خـود را   تركيبي حقيقي اس

به همراه دارند و شيء جديد نيز آثار خود را داراست. هر چند ابتدا جهـت توضـيح حقيقـي بـودن     
هـاي   دانند اما در انتهـا نحـوه آن تركيـب را بـا تركيـب      هاي طبيعي مي جامعه، آن را همچون مركب

هاي مختلف تركيـب و بـه تبـع آن تركيـب      كنند. البته بحث تفصيلي از گونه كر ميطبيعي متفاوت ذ
جامعه از افراد، به دليل ارتباط تنگاتنگ با مباحث دقيق فلسفي از رسالت اين نوشتار خارج است اما 

  ٥٥در جاي خود تبيين شده است.
يعني  ،ينونت جديدمنجر به يك ك ،رابطه افراد با يكديگر كه همان رابطه فرد با جامعه است

هاي طبيعي است كه اگر دو مـاده   خواهند بگويند كه نظير تركيب شود. مي وجود جديد مي
يعني روي يكديگر اثر گذاشتند،  ؛با يكديگر تركيب شدند (تركيب حقيقي صورت گرفت

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  
  

  ١٣٩٢تابستان ، ٢٧سال هشتم، شماره دوم، پياپي معارف عقلي،   

  

»٧٢«  

آيـد.   دو بـه وجـود مـي    اين روي آن تأثير كرد و آن روي اين) بعد يك شيء جديـد از ايـن  
بگويند كه  خواهند هاي حقيقي در يك چنين موردي است. ايشان هم مي ركيبگويند ت مي

  تأثير افراد در يكديگر سبب به وجود آمدن يك واقعيت جديد است به نام جامعه.
حال اين فرهنگي كه در من به وجود آمده از كجا بـه وجـود آمـده؟ آيـا همـه آن از خـودم       

]  داده. البتـه مـن هـم بـه جامعـه [چيزهـايي      طور نيست؛ اين را جامعه به من  جوشيده؟ اين
يك سـي ميليـونيم    ام. ولي من يك فردم در ميان سي ميليون جمعيت. من به اندازه مثلاً داده
كنند. افـرادي هسـتند كـه بـه نسـبت       ام. البته افراد فرق مي ام و سي ميليون برابر گرفته داده

شـود   ه كه به شخصيت من مربوط مياند. پس آنچ ] داده ديگران زيادتر [چيزهايي به جامعه

  ٥٦حاصل تركيب شخصيت من است با شخصيت افراد ديگر جامعه.
بنابراين چون جامعه وجودي حقيقي دارد، قرآن نيز بر اين وجود حقيقي صحه گذاشته اسـت و  
براي جامعه ـ و به تعبير علامه براي امت ـ اجل و عمر ـ غير از عمر افرادش ـ و سرنوشت و شعور و     

مل و طاعت و معصيت قائل شده است. البته غير از اجل و عمـر و سرنوشـت و شـعور و عمـل و     ع
  طاعت و معصيت افراد.

، قسـمتي از شخصـيت انسـان   پس منظور از اصالت فرد در عين اصالت جامعه ايـن اسـت كـه    
الل�ـه   ه�َهاي فطري است كه اينها به دست خلقت صورت گرفته و تغييرپذير هم نيست (فطْـر  اصالت

(خَلْقِ الل�هديلَ لها لاتَبلَيع النّاس بـراي مثـال    ؛دنشو مي ريزي آن پايهو تأثيرات اجتماعي بر  ال�تي فَطَر
 ؛وجود دارد. اين يك حالت روحي معنوي فطـري اسـت  به طور فطري در انسان جويي  غريزه علم

ميـل چگونـه بايـد هـدايت شـود، بـه        ولي اينكه اين را جامعه به انسان نداده است جويي يعني علم
  جامعه مربوط است.
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زنـد كـه    اي را مثال مي هاي دروني، چشمه استاد شهيد براي تبيين تأثير جامعه بر اميال و گرايش
ريزد اما اينكه در اين دشت چگونه با  جوشد و در دشت مي چشمه از زمين ميريزد. اين  بر زمين مي

 ،ديگـر كننـد   اي ق بريزد يا از آن استفاده كشاورزي و يا اسـتفاده آن عمل كنند، در مسير خود به باتلا
  ٥٧.قابل انكار نيستمسئله ديگري است، ولي اصل فوران 

  هاي اجتماعي. ] داريم و يك نقش در اينجا يك فوران طبيعي [به عنوان امر فطريپس 

كنـد و   مـي انسان را يك مقدار همان فطرت اوليه خود انسان تعيين  در نظريه فطرت، مسير

  ٥٨يك مقدار جامعه. البته خود جامعه هم مجبور است از يك نوع فطرتي پيروي كند.
پس با توجه به اصالت جامعه در عين اصالت فرد، فطرت انسان هر چند در اثر تـأثيرات جامعـه   
به وجود نيامده است، اما در خصوص رشد يا تضييع، متأثر از جامعه است. بـه سـخن ديگـر، امـور     

ايـن اسـتعدادها    ؛ابعاد وجود انسانند ءجزو صورت يك نوع غريزه در انسان وجود دارند  به فطري
 شـدن  شكفته در جامعهنقش  .دنبه صورت بالقوه وجود دار اند و نهاد انسان نهفته در آغاز خلقت در

تضييع  يادهد  و رشد آن را بپرورد با عوامل تربيتي خود تواند  اي كه مي است؛ به گونهاين استعدادها 
عامـل پـرورش   نيـز  انبيـا  گيرند كه  نتيجه مي كند و فروكاهد. شهيد مطهري با توجه به همين مطلب

ايـن   ، بلكـه كننـد  گرايش مذهبي ايجاد نمي ايشانهستند.  ها دهنده اين بذرهاي نهفته در نهاد انسان
 ـ هايي كهاستعداد رسانند. دهند و به فعليت مي را پرورش مي هااستعداد عـم از  أراد انسـان  در همه اف

ممكن است از نظر عوامل اجتماعي دچار يك سلسله موانـع   اماغني، فقير، سياه و سفيد وجود دارد، 
  ٥٩.ها باشند و حجاب

شود و يا آنها را بـر ضـد فطـرت     بنابراين جامعه يا باعث پرورش و رشد فطرت انساني افراد مي
  دارد. خود به رفتار وا مي
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ي پرورش اين است كه بذر اكند ولي معن عه پرورش پيدا ميدرست است كه انسان در جام
كار جامعه اين است كه يـا انسـان را در جهـت    . انسانيت در سرشت انسان نهاده شده است

يعني بر ضد فطرت انسـاني   ؛كند دهد... و يا جامعه برعكس رفتار مي فطرت او پرورش مي
گيرد و بـه جـاي آن يـك     نسان را ميكند و وجدان اصلي ا كند و انسان را مسخ مي رفتار مي

چـون انسـان نيـز يـك خصوصـيتي دارد و آن       ؛دهـد  وجدان عوضي و بدلي به انسان مـي 
به همان دليلي كه هر موجـودي كـه    ؛پذيري زيادي است كه در او هست خصوصيت خُلق

  ٦٠اش هم بيشتر است. پذيري و تغييرپذيري ميدان حركتش وسيعتر باشد قهراً آسيب
به اين دو پرسش، نتيجه منطقي مطالب گذشته اين است كه منشأ دين همان فطرت  پس از پاسخ

پس دين نيز كه امري فطـري اسـت    انساني است و چون اصل وجود فطرت ناشي از اجتماع نيست، 
تواند ساخته جامعه و متأخر از اجتماع باشد، بلكه خاستگاه انساني و ماهيتي مافوق منافع دارد؛  نمي

هايي گردد كه مانع فعاليت آن باشـند و او را   است فطرت انساني گاهي دچار حجابهرچند ممكن 
  ٦١از گرايش به سوي مقتضاي خود بازدارند.

و   ريشه هويت فردي و اجتماعي انسان را فطرتاز مطالب گذشته روشن شد كه استاد مطهري، 
در نهـادش   ي اسـت كـه  داند. از نظر ايشان انسـان موجـود   در نتيجه علت اصلي گرايش به دين مي

 رايك سلسله افكـار  اگر  ؛السويه نيست نها عليآهمه پذيرش نسبت به  اما نهفته است يياستعدادها
خـود منحـرف شـده     مسـير را بپـذيرد از  ديگري افكار و چنانچه بپذيرد بايد بپذيرد همان است كه 

  .است
  كنند: يبندي مطالب عنوان شده در اين بخش را چنين بيان م استاد شهيد جمع

اي  پس مطابق اين نظريه كه نظريه فطرت است انسانيت يك طرح و يك الگو و يك برنامـه 
كنـد، بـا يـك     به حسب فطرت خودش به آن سو حركت مي اولاً ،دارد كه انسان و انسانيت
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اند و اسلام آمده است بـراي   كند. پيامبران آمده نيروي دروني ديناميكي به آن سو تلاش مي
باشد [كه از اين مسير خارج نشود.] در واقـع تمـام ايـن دسـتورها مراقبـت و      اينكه مراقب 

  كمك كردن به اين است كه اين موجود همان مسير فطري و طبيعي خودش را طي كند.
كند و يك  انسانيت به سوي هويت واحد حركت مي اصلاً ،اين است كه طبق نظريه فطرت

و دين آن هويت واقعي انسـانيت را  ت هسآل واحدي دارد كه در عمق فطرتش  هويت ايده
هو ال�ذي "ها را در آن شكل قرار بدهد. آيه  خواهد همه هويت دارد و مي به انسان عرضه مي

ركِون    ارسلَ رسولَه باِلْهدي رهِ الْمشْـ ؛ ٣٣(توبـه:  "و دينِ الْحق ليظْهرِه علَي الدينِ كُل̄ه و لَو كَـ

٦٢.است معنايش اين )٩صف:
 

  نتايج انديشه فطري بودن دين .٤

بينـي و   پس از تبيين اينكه دين امري فطري است، مناسـب اسـت تـأثيرات ايـن انديشـه در جهـان      
ايدئولوژي و رابطه آن با برخي از عقايد اسلامي بررسـي گـردد. اسـتاد بـه خـوبي بـه ايـن مطلـب         

تـوان بـه    گردنـد، مـي   به خوبي تبيين مـي اند. به نظر استاد، از جمله مسائلي كه با اين عقيده  پرداخته
تبيين مسخ در آيات قرآن، جاودانگي دين، ختم نبوت، ايدئولوژي و نيز برخي معـارف حكمـت و   

، فلسـفه تـاريخ   عرفان اشاره كرد. استاد شهيد اين مطالـب را بـه طـور مفصـل در آثـاري همچـون:      
، خـتم نبـوت  ، تقابل اسلام و ايرانخدمات م ،اسلام و نيازهاي زمان، امدادهاي غيبي در زندگي بشر

بيـان   جامعه و تاريخ، انسان كامل ،توحيد، عدل الهي، هاي الهيات شفا درس، انسان و ايمان ،فطرت
Arc اند كه پرداختن به آنها شايسته پژوهشي مستقل است. كرده
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  نتيجه .٥

دريافت با دقت در مطالب گذشته و توجه به تبيين حقيقت فطرت و مشتمل بودن آن بر خداجويي، 
شود كه به طور كلي مدعاي استاد مطهري اين است كه منشأ حقيقـت ديـن، وحـي و امـر الهـي       مي

كه اصل هدايت در همه ذرات وجود سـريان دارد و هـر موجـودي در حـد خـود از       است؛ همچنان
از افـق غيـب سرچشـمه    كـه  ترين اقسام هدايت بـراي انسـان    هدايت برخوردار است، عالي ينوع

نه  ،گاه مذهب است نبي تجلي . بنابراينبر فردي از افراد انسان وحي شده استاست كه دين  ،گرفته
پـس   .تابـد  اي است در جامعه كه نور مذهب به وسيله اين نقطه بـر جامعـه مـي    نقطه ؛خلاق مذهب

  اي الهي و ماورايي برخوردار است. مذهب هرگز خاستگاه اجتماعي ندارد، بلكه از سرچشمه
اي آفرينش الهـي كـه در نهـاد انسـان بـه       به آن همان فطرت انساني است. گونهاما منشأ گرايش 

و مشخص است كـه  د، نريشه اجتماعي ندار نيزهاي مذهبي  گرايشوديعه گذاشته شده است. پس 
صورت ديگر نوبت به بحث از منشأ مادي آن در امور اجتماعي از قبيل طبقه حـاكم يـا طبقـه     در اين

  ٦٣محكوم نخواهد رسيد.
  اند: بندي كرده ود استاد نيز كليت مطالب گذشته را چنين جمعخ

يعنـي يـك نـوع     ؛مذهب از نظر ماهيت خودش خاستگاه معنوي و الهي و ماوراءالطبيعي دارد
هدايت است. در مقابل هدايت حسي، هدايت غريزي، هدايت عقلي و فكري، نوعي هـدايت  

ت و رهايي بشر. منبـع اصـلي خـود    گيرد براي نجا ديگر است كه از غيب جهان سرچشمه مي
كنندگان، ريشه حمايـت از مـذهب    و اما از نظر حمايت نه منبع مادي. ،مذهب منبع الهي است

  ٦٤نه يك طبقه خاص. ،هم در فطرت همه افراد بشر آن ،در فطرت بشر نهاده شده
اينكـه  علامـه طباطبـايي معتقدنـد عـلاوه بـر       پيروي ازتوان گفت استاد مطهري به  در پايان مي

اگر با طبيعت عقلاني و منطقـي بشـر و يـا بـا     فطري است (مفاهيم خدا و دين و پرستش گرايش به 
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كافي است) حتي فحص  فطري و ذاتي او مربوط باشد براي توجه بشر و گرايش به آنهاهاي  گرايش
  ٦٥و بحث از خدا نيز فطري است.

  بندي كرد: موارد ذيل دستهدر قالب  صورت کوتاهتوان به  پس نظريه استاد مطهري را مي
از نظر استاد مطهري هر چند حقيت دين امري الهي و ماورايي است امـا منشـأ گـرايش بـه آن      .١

  فطرت انساني است.
اي خاص از آفرينش اسـت كـه    استاد شهيد معتقدند از نظر آيات و روايات، خلقت انسان گونه .٢

  شود. فطرت نيز آشكار ميمبتني بر خداگرايي است؛ مطلبي كه با دقت در معناي لغوي 
  واژه فطرت به اين معناي خاص، نخستين بار توسط قرآن در مورد انسان به كار رفته است. .٣
استاد مطهري بحث از فطري بودن خدا را در دو قالـب خداشناسـي فطـري يـا همـان فطـرت        .٤

ادراكي (كه در اين صورت مفهوم خدا از بديهيات خواهد بود) و خداجويي فطـري يـا همـان    
  كنند. طرت احساسي (گرايش دروني انسان به خدا) مطرح ميف

شهيد مطهري معتقدند دينِ مبتني بر فطرت انسان، در عين اينكه حقيقت واحد دارد، چون نياز  .٥
  ابدي او است، جاودانه خواهد ماند.

از منظر ايشان، انسان به خاطر برخورداري از فطرت الهي، شايسته دعـوت ديـن قـرار گرفتـه      .٦
  هاي خارجي همچون جامعه، تاريخ و اقتصاد. به خاطر تأثر از علت است، نه

طبق نظر استاد مطهري، اين فطرت انساني در عين اينكه قابـل پـرورش و رشـد اسـت، قابـل       .٧
تضعيف و تضييع در تأثير و تأثرات خارجي است و نيز ممكن است گـاه در تشـخيص معبـود    

 خود دچار خطاي در تطبيق شود.

 امعه و فرد، نظر اسلام اصالت جامعه در عين اصالت فرد است.در خصوص رابطه ج .٨
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  ١٣٩٢تابستان ، ٢٧سال هشتم، شماره دوم، پياپي معارف عقلي،   

  

»٧٨«  

  ها نوشت يپ
  

  .٣٩٢، ص٣، جآثار  مجموعه، »امدادهاي غيبي در زندگي بشر«. مرتضي مطهري، ١
 .٥٤٩، ص٣ج، آثار  مجموعه، »فطرت«. همو، ٢
  .٣٩٠، ص٣ج ،آثار  مجموعه، »امدادهاي غيبي در زندگي بشر«. همو،٣
  .٨٩٤، ص١٥ج، آثار  مجموعه، »فلسفه تاريخ«. همو، ٤
  .٣٩٠، ص٣ج ،آثار  مجموعه، »در زندگي بشرامدادهاي غيبي «. همو،٥
  . همان.٦
  .٨٩٤، ص١٥ج، آثار مجموعه، »فلسفه تاريخ«. همو، ٧
  .٣٩٠، ص٣ج ،آثار  مجموعه، »امدادهاي غيبي در زندگي بشر«. همو،٨
  .٣٥٤ص ،١٥ج، آثار مجموعه، »فلسفه تاريخ«همو، . ٩

  . همان.١٠
 .٤٥٥-٤٥١، ص٣ج، آثار مجموعه ،»فطرت«. همو، ١١
  .٤٥٥ص ،. همان١٢
  .٤٥٨ص ،. همان١٣
  .٤٥٦. همان، ص١٤
  .٤٦١. همان، ص١٥
  .٤٦٢ص ،. همان١٦
  .٤٠٣ص ،١٩ج، آثار مجموعه، »مسئله حجاب«. براي مطالعه بيشتر ر.ك: مرتضي مطهري، ١٧
آشنايي با مرتضي مطهري،  . براي مطالعه بيشتر ر.ك:٥٨٤، ص١٣ج، آثار مجموعه، »نقدي بر ماركسيسم«، . همو١٨

 .٥٩٣، ص٢٦ج، آثار جموعهم، قرآن
 . همان.١٩

  .٣٨٩، ص٣ج، آثار مجموعه، »امدادهاي غيبي در زندگي بشر«. براي مطالعه بيشتر ر.ك: مرتضي مطهري، ٢٠
  .١٥٧، ص٢٦ج، آثار  جموعهم، »آشنايي با قرآن«؛ ٦٠٢ص، ٣ج، آثار مجموعه ،»فطرت«همو، . ٢١
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                                        دين فطري و فطرت ديني                                                                         
  

»٧٩«
  

  .٦٠٨ص، ٣ج، آثار مجموعه ،»فطرت«. همو، ٢٢
  .٦٠٢، ص. همان٢٣
  .٩٦٣، ص١٥ج، آثار مجموعه، »فلسفه تاريخ«. همو، ٢٤
  .٤٢، ص٤ج، آثار مجموعه ،»توحيد«همو، . ٢٥
  . همان.٢٦
  .٦٠٤، ص٣ج، آثار مجموعه ،»فطرت«. همو، ٢٧
  .٦٠٥ص، . همان٢٨
  .٦٠٨-٦٠٦ص، همان. ٢٩
  . همان.٣٠
  .٦٠٨-٦٠٧، ص. همان٣١
  .٣٢٤، ص١٧ج، آثار مجموعه ،»حماسه حسيني«. همو، ٣٢
  .٥٨٠، ص١٣ج، آثار مجموعه ،»نقدي بر ماركسيسم«. همو، ٣٣
  .٤٠، ص٤ج، آثار مجموعه ،»توحيد«. همو، ٣٤
  .٩٤٠، ص١٥ج، آثار مجموعه ،»فلسفه تاريخ«. همو، ٣٥
  .٦١٣، ص٣ج، آثار مجموعه ،»فطرت«. همو، ٣٦
شـيرواني،   ؛ علـي ٢٩٥-٢٨١، صتبيين براهين اثبات وجود خدا. براي مطالعه بيشتر ر.ك: عبداالله جوادي آملي، ٣٧

  .١١١-١٠٩، ص٦، شاسرا، فصلنامه »برهان تجربه ديني در انديشه اسلامي«؛ همو، ١٥٨ -١٤٦، صسرشت انسان
 .٦١٣، ص٣ج، آثار مجموعه، »فطرت«. مرتضي مطهري، ٣٨
  .٤٠، ص٤ج، آثار مجموعه، »توحيد«، . همو٣٩
  . همان.٤٠
  .٨٢٥-٨١٦ص ،١٥ج، آثار مجموعه ،»فلسفه تاريخ«. همو، ٤١
  .. همان٤٢
 .٤٣٥، ص٦، جمجموعه آثار استاد مطهري ،»اصول فلسفه و روش رئاليسم«. محمدحسين طباطبايي، ٤٣

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  
  

  ١٣٩٢تابستان ، ٢٧سال هشتم، شماره دوم، پياپي معارف عقلي،   

  

»٨٠«  
  

 .٤٣٦. همان، ص٤٤
 .٤٢٩و ٤٣٧. همان، ص٤٥
  .٤١٣. همان، ص٤٦
  .١٤٤، صالاشارات و التنبيهاتسينا،  . ابن٤٧
 .٣٥٩، صالشواهد الربوبيه فی المناهج السلوکيه. صدرالمتألهين شيرازي، ٤٨
 .١٧٩؛ براي مطالعه بيشتر ر.ك: همان، ص٧٧٧، ص١٥ج، آثار مجموعه ،»فلسفه تاريخ«طهري، . مرتضي م٤٩
  .٤٦٠. همان، ص٥٠
  همان.. ٥١
  .همان. ٥٢
  .. همان٥٣
  .٧٧٣ص . همان،٥٤
 .٧٧٠-٧٦٦و  ١٣٣-١٢٩ص، ١٥ج، آثار مجموعه، »فلسفه تاريخ«. براي مطالعه بيشتر ر.ك: مرتضي مطهري، ٥٥
  .٤٢٣، ص٢٤، جمجموعه آثار، »انقلاب مهدي قيام و«؛ همو، ١٤٤. همان، ص٥٦
  .١٤٤ص ،١٥ج، آثار مجموعه، »فلسفه تاريخ«همو، . ٥٧
  . همان.٥٨
  .٤٢٢، ص٢٤، جمجموعه آثار، »قيام و انقلاب مهدي«؛ همو، ٩٤٠ص . همان،٥٩
  .٨٩٧ص ،١٥ج، آثار مجموعه ،»فلسفه تاريخ«. همو، ٦٠
  . همان.٦١
 .٨٢٥-٨١٦، ص١٥ج. براي مطالعه بيشتر ر.ك: همان، ٦٢
  .٩٤١ص. همان، ٦٣
  .٨٩٥ص ،. همان٦٤
  .٩٠٥ص، ٦ج، آثار مجموعه، »اصول فلسفه و روش رئاليسم«. براي مطالعه بيشتر ر.ك: همو،٦٥
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                                        دين فطري و فطرت ديني                                                                         
  

»٨١«
  

  منابع

 .١٣٧٥، قم، نشر البلاغه، الاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن .١
 . ١٣٧٨، قم، اسرا، تبيين براهين اثبات وجود خداجوادي آملي، عبداالله،  .٢
  .١٣٦٠، مشهد، المركز الجامعي للنشر، �في المناهج السلوكيه �الشواهد الربوبيهصدرالمتألهين، شيرازي،  .٣
هـا،   ، قم، نهاد نماينـدگي ولـي فقيـه در دانشـگاه    سرشت انسان پژوهشي در خداشناسي فطريشيرواني، علي،  .٤

١٣٧٦. 
  .١٢٢-١٠١ص ،١٣٨٩، ٦، شاسرا، فصلنامه »برهان تجربه ديني در انديشه اسلامي«ـــــ ،  .٥
  .١٣٨١، تهران، صدرا، ٦، جمجموعه آثار، »اصول فلسفه و روش رئاليسم«مطهري، مرتضي،  .٦
  .١٣٨١، تهران، صدرا، ٣ج مجموعه آثار، ،»امدادهاي غيبي در زندگي بشر«ـــــ ،  .٧
 .١٣٨١، تهران، صدرا، ٢٣، جمجموعه آثار، »انسان كامل«ـــــ ،  .٨
  .١٣٨١تهران، صدرا، ، ٣، جمجموعه آثار، »توحيد«ـــــ ،  .٩

  .١٣٨١، تهران، صدرا، ٢، جآثار مجموعه ،»جامعه و تاريخ«ـــــ ،  .١٠
  .١٣٨١، تهران، صدرا، ١٧، جآثار مجموعه، »حماسه حسيني«ـــــ ،  .١١
  .١٣٨١، تهران، صدرا، ١٤، جآثار مجموعه، »خدمات متقابل اسلام و ايران«ـــــ ،  .١٢
  .١٣٨١، تهران، صدرا، ٨، جآثار مجموعه، »هاي الهيات شفا درس«ـــــ ،  .١٣
  .١٣٨١، تهران، صدرا، ١، جآثار مجموعه، »عدل الهي«ـــــ ،  .١٤
  .١٣٨١، تهران، صدرا، ٣، جآثار مجموعه، »فطرت«ـــــ ،  .١٥
  .١٣٨١، تهران، صدرا، ١٥، جآثار مجموعه، »فلسفه تاريخ«ـــــ ،  .١٦
 .١٣٨١، تهران، صدرا، ٢٤، جآثار مجموعه، »قيام و انقلاب و مهدي«ـــــ ،  .١٧
Arc  .١٣٨١، تهران، صدرا، ١٣، جآثار مجموعه، »نقدي بر ماركسيسم«ـــــ ،  .١٨

hive
 of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir

